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مدالیوم خانه تئاتر
 به انتظامی اهدا شد

مدالیــوم خانــه تئاتر در مراســم جشــن تولد  �
عزت االله انتظامی به این بازیگر اهدا شد. 

خانــه تئاتر، دوشــنبه، اول تیر مراســمی را به 
مناســبت جشــن تولد عزت االله انتظامــی، آقای 
بازیگر ایران، برگزار کرد. ایرج راد، مدیرعامل خانه 
تئاتر، به مهر گفت: «هرســال سعی بر این داشتیم 
که روز تولد آقای انتظامی را در خانه تئاتر جشــن 
بگیریم و امســال هم از وی تقاضــا کردیم که در 
جلسه دوشنبه هیأت مدیره شرکت کند تا بتوانیم- 
البته یک روز پس از زادروزشــان- جشــن تولدی 
برای این هنرمند بزرگ برگــزار کرده و از خدماتی 
که آقــای بازیگر در طول این ســال ها برای خانه 
تئاتر انجام داده، سپاس گزاری کنیم. البته به دلیل 
هم زمانی تولد آقای انتظامی با ماه مبارک رمضان، 
نتوانستیم از کسی پذیرایی کنیم و فقط شمع تولد 
وی با حضور اعضای هیأت مدیره و هنرمندان تئاتر 

فوت شد».
راد ســپس به اهدای مدالیوم اشاره کرد: «در 
این مراســم خودمانی، مدالیــوم خانه تئاتر نیز به 
آقای بازیگر سینما به پاس تلاش هنرمندانه برای 
ارتقای هنر بازیگری در ایران اهدا شــد. خانه تئاتر 
با اهدای این نشــان قصد داشــت به این هنرمند 
ادای احترام کند و نشان دهد که همیشه به یادش 
اســت. البته ما تلاش می کنیم هفته ای دو، سه بار 
به صورت تلفنی با وی در ارتباط باشیم و حالشان 

را جویا شویم».
در این مراسم که بعدازظهر دوشنبه اول تیرماه 
در خانه تئاتر برگزار شد، اعضای هیأت مدیره خانه 
تئاتــر و هنرمنــدان این عرصــه از جمله علیرضا 
نــادری، بهــزاد فراهانی، حمید پــورآذری، اصغر 
دشتی، امیر اسمی، حســین کیانی، علی هاشمی، 
محمد ساربان، بهزاد صدیقی و... حضور داشتند. 

چهره روز

آهنگ ساز تایتانیک درگذشت
ســانحه هوایی، جان  �

را  تایتانیــک  آهنگ ســاز 
هورنر،  جیمــز  گرفــت. 
آهنگ ساز، در یک سانحه 
هواپیمــای  در  هوایــی 
شخصی خود درگذشت. 
جیمز هورنر، آهنگ سازی 

که دو جایزه اســکار را در کارنامه اش داشــت، در 
حادثه ســقوط هواپیما در کالیفرنیا در ۶۱ سالگی 
کشته شد. هورنر خودش خلبان هواپیمایی بود که 
صبح دوشنبه در شمال لس آنجلس سقوط کرد. 
سیلویا پاتریشیا، همکار این آهنگ ساز، در پیام خود 
در فیس بوک نوشــت: «ما یک انسان شگفت انگیز 
را با قلبی بزرگ و استعدادی باورنکردنی از دست 
دادیم. او پرواز را بســیار دوست داشت و در حین 
پــرواز مــرد. او در حالی درگذشــت که مشــغول 
انجــام کاری بود که عاشــقش بود. مــن از تو به 
خاطــر همه حمایت هــا و محبت هایت ممنونم و 
روزی دوبــاره تو را می بینم». هورنــر در این پرواز، 
مســئولیت خلبانی را برعهده داشــت و براساس 
گزارش ها، با وجود اینکــه هواپیمایش ارتفاع کم 
کرده بود ولی او متوجه نشــده بــود. ران هاوارد، 
بازیگر و کارگردان ســینمای هالیوود، نیز در توییتر 
خود نوشت: «جیمز هورنر، آهنگ ساز بااستعدادی 
ناب، دوست و همکار من در هفت فیلم به گونه ای 
تأثربرانگیز درگذشت. مرگ این فرد دوست داشتنی 
قلب مرا به درد آورد». موســیقی فیلم هایی چون 
«شــجاع دل» و «تایتانیک» از معروف ترین کارهای 

جیمز هورنر بودند. 

امیر تتلو در صداوسیما
امیــر تتلــو، خواننده، کــه به دلیــل خواندن  �

آهنگ هاي پاپ زیرزمیني شــناخته مي شــود، به 
صداوســیما رفت.به گــزارش خبرآنلاین، او پس 
از انتشــار قطعه  «صاحــب» در فضای مجازی به 
صداوســیمای جمهوری اســلامی ایــران رفت و 
کلیپ این آهنگ را برای پخش از تلویزیون تحویل 
کارکنان این سازمان داد.تتلو این خبر را در صفحه  
شخصی  خود در اینســتاگرام اعلام کرده و نوشته 
که در قســمت تأمین برنامه  شــبکه ســوم سیما، 
کارکنان این بخش بــا احترام با این خواننده رفتار 
کرده انــد: «خب من اومدم قســمت تأمین برنامه 
شبکه سوم سیما و بســیار بااحترام باهام برخورد 
شــد و ویدئورو هم تحویل دادم بــراى بازبینی و 
شــمارمونم گرفتــن که خبر بدن پخش میشــه یا 
اتفاق دیگه! راســتش من فك مي کردم اصلا رام 
ندن امــا هم خیلی باحال و محتــرم بودند و هم 
ویدئورو تحویل دادم و هم نامه درخواست پخش 
نوشــتم اینه که واقعا ممنونم از مسئولین شبکه 

سوم سیما».

زیر آسمان فیروزه اى

واکنش حراج تهران به برخی شایعات
تابلو کمال الملک اصل است

شــرق: یکی از کارشناسان شورای ســه نفره تأیید  �
آثار بخش کلاسیک حراج تهران در پی بروز شایعاتی 
مبنی بــر اصل نبودن تابلو کمال الملک، در مورد نحوه 
کارشناســی و چگونگــی ارائه این اثــر در این حراج، 
توضیــح داد.نعمت االله کیکاوســی، کارشــناس هنر 
کلاسیک و سنتی ایران و مشاور چهارمین حراج تهران، 
گفت: «بنده در کنار هادى ســیف و محمود افتخارى 
به عنوان شــوراى ســه نفره تأیید آثار بخش کلاسیک 
حراج تهران، پس از بررسی کامل و حصول اطمینان 
از اینکه تابلو کمال الملک کاملا اصل است، آن را براى 
حضور در حراج پیشــنهاد دادیم و باعث تأسف است 
هر کســی بدون دانش و ارائه مدرک و ســند، یک اثر 
شاخص را تقلبی می خواند».مدیر سابق موزه هنرهای 
زیبای کاخ موزه ســعدآباد و معاون اســبق فرهنگی 
کاخ موزه ســعدآباد در پاســخ به برخی شــائبه ها در 
ایــن زمینه توضیــح داد: «تابلــو کمال الملک که در 
این حراجی ارائه شــده، چهره «دوســت محمدخان 
معیرالممالک» را به تصویر کشــیده اســت، این تابلو 
توســط یکی از نوه های پســری معیرالممالک برای 
شــرکت در حراج ارائه شده اســت. شاید علت اینکه 
بعضــی افــراد در صحت ایــن تابلو دچار تشــکیک 
شــده اند، تعمیر یکی، دوباره آن بوده اســت؛ این اثر 
۱۰۵ سال قبل خلق شده و شاید در این مدت وضعیت 
نگهداری اش آن طور که باید مناســب نبوده بنابراین 
آســیب دیده اســت. در فرایند تعمیر، بوم آن دوبله 
شــد. وقتی بــوم اولیه بر اثر مرور زمان دچار آســیب 
می شود، بوم دیگری پشت بوم اصلی قرار می گیرد که 
در اصطلاح بــه آن دوبله می گویند. البته تابلو حدود 
۱۰ درصد آســیب دیده اســت». او افزود: «این اثر به 
وسیله شوراى سه نفره شناخته شــده مورد تأیید قرار 
گرفته و مدارک تأیید آثار از ســوی ایــن افراد موجود 
است. یکی از کارشناسان این گروه که بیش از ۱۰ جلد 
کتاب درباره مکتب کمال الملک نوشــته، هادی سیف 
است. آقای ســیف هم با همه شاگردان کمال الملک 
محشور بوده و هم آثار آنها را از نزدیک دیده و درباره 
آنها کتاب نوشــته اســت. او درباره ابوالحســن خان 
صدیقی، علی اکبر یاســمی، علی اکبــر صنعتی و نیز 
مکتب کمال الملک چندین کتاب نوشــته است. دیگر 
کارشــناس نخبه ما در تأیید این آثار، محمود افتخاری 
است که بیش از ۳۰ سال رئیس موزه ملی ایران بود؛ 

خود من هم عضو این گروه بوده ام». 

خبر سازان
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گالری گلستان
 به تعطیلات تابستانی رفت

شرق: گالری گلستان تا دوم مرداد به تعطیلات  �
تابستانی می رود و بعد از آن با نمایشگاه «۱۰۰ اثر، 
۱۰۰ هنرمند» فعالیت خود را از سر می گیرد. گالری 
گلســتان همچون ســال های گذشــته تعطیلات 
تابســتانی خود را آغاز کرده اســت. این تعطیلات 
موقت تــا دوم مــرداد خواهد بود و بعــد از این 
تاریخ، بیست وســومین دوره نمایشــگاه «۱۰۰ اثر، 
۱۰۰ هنرمند» با آثــاری از ۱۹۷ هنرمند برپا خواهد 
شد. نمایشــگاه ۱۰۰ اثر، ۱۰۰ هنرمند از سال ۷۱ هر 
تابستان در گالری گلستان برپا می شود که در دوره 

قبلی، آثار بیش از ۱۶۰ هنرمند ارائه شد. 

گذر

عسل عباسیان: اجرای نمایش «عاشقانه های ناآرام» 
با بازی چند ستاره سینما و به کارگردانی یک کارگردانِ 
کاراولی در تالار وحــدت، ناآرامی هایی را متوجه این 
سالن کرد. روز گذشته بیانیه ای انتقادی از سوی کانون 
کارگردانــان خانــه تئاتر روی خروجــی خبرگزاری ها 
قرار گرفت به این شــرح: «بالاخره مدیریت ناکارآمد، 
غیرکارشناســانه و گمراه کننده فرهنگی در حوزه تئاتر 
و غفلت چندســاله خانــه تئاتر در تعریــف و ایجاد 
جایگاه واقعــی هنر تئاتر و ضرورت هــای واقعی آن 
پرده از روی این خلأ دهشــتناک کنــار زد و فاجعه ای 
به بار نشســت که نامش عاشقانه های ناآرام است. از 
زمانی که ســهم و حق تئاتر از حمایت های فرهنگی 
دولت از دفتر حســاب وکتاب دستگاه عریض و طویل 
وزارتخانه هــا و نهادهای مرتبط پاک شــد، تالارهای 
دولتی و نیمه دولتی و متعلق به سازمان های شهری 
بنابر ادعای مدیرانشــان مجبور شدند مخارج سنگین 
اداره خود را از برنامه هــای اجرائی درآورند و بار این 
مخارج را که حتی حقوق کارمندانشــان را نیز شامل 
می شود به اجبار بر دوش نحیف تئاتر بگذارند. امری 
که چند نتیجــه پیش بینی شــده و فاجعه بار خواهد 
داشــت؛ نخســت اینکه، تئاتر برای تأمین هزینه های 
خود و نیز کشــیدن بار هزینه های ســالن، به کشاندن 
هرچه بیشــتر تماشــاگران به ســالن  رو خواهد کرد و 
گیشــه و فروش هرچه بیشتر آن اصل حیات تئاتر قرار 
خواهد گرفت. امری که آســیب های آن بی شمارند و 
در نهایــت از هنر تئاتر چیزی جز یک فعالیت اجرائی 
پرزرق وبرق و درآمدزا باقی نخواهد گذاشــت. نگاهی 
به قیمت عجیــب و باورنکردنــی یکصد هزار تومانی 
بلیت همین نمایش «عاشــقانه های ناآرام» به خوبی 
بیانگر این پیش بینی فاجعه آمیز اســت. دومین نتیجه 
فاجعه بار حمل اجباری بار هزینه های ســالن توســط 
هنرمندان تئاتر، کشیده شدن پای افرادی به تئاتر است 
که جز پول و ســرمایه هیچ چیز دیگری ندارند. سابقه، 
تجربه و حسن شــهرت هنری افــراد در حوزه تئاتر که 
زمانی مهم ترین عامل و متقاعدکننده ترین مجوز برای 
اجرای تئاتر شــمرده می شد اکنون به طورکامل نادیده 
گرفته شده و این علاوه بر ضعف و ناکارآمدی مدیریت 
فرهنگی به غفلت خانه تئاتر نســبت به وضع قوانین 
ارزشــیابی کســانی که متقاضی اجرای نمایش اند و 
پیداکردن سازوکار اجرایی شدن این قوانین برمی گردد. 
ضعفی که کانون کارگردانان خانه تئاتر اکنون بیشتر از 
همیشــه به آن وقوف یافته و نسبت به برطرف کردن 
آن خواهــد کوشــید. اما ســومین نتیجــه فاجعه بار 
درآمدزاکــردن تئاتر، تخریب و به اضمحلال کشــاندن 
نفــس هنر تئاتــر و زدودن هویــت اندیش مندانه این 
هنر شــریف است که تاکنون از دســتبرد تجارت مآبی 
و شهرت طلبی شــهرت طلبان و سرمایه داران در امان 
مانده بود. فضای تئاتر حداقل در چندســال گذشــته 
فضای امنی تلقی می شد برای طرح واقع بینانه مسایل 
اجتماعــی و فرهنگی و تاریخی که تماشــاگر کمتر در 
مدیوم های دیگر شــاهد آن بود. این امری اســت که 

در همه جــای دنیا وجود دارد و تئاتــر، متمایز از دیگر 
هنرهای نمایشــی هنری اســت که خواســت عالی 
مخاطب را بــرآورده می کند نه صرفا خواســت های 
سطحی و سرگرمی خواه او را. متأسفانه درحال حاضر 
شــرایط به گونه ای رقــم می خورد که تئاتــر نه تنها از 
هنــری اندیشــه ورز و فرهیخته گرا به هنری پســت و 
سطحی و سرگرم کننده گراییده که آینده این هنر نیز با 
سیاست گذاری ها و تصمیمات اشتباه و ضدفرهنگی و 
تجارت مآبانه مدیریت فرهنگــی که مدیریت ناکارآمد 
بنیاد رودکی یکی از نمونه های درخشــان آن اســت، 
هــدف تخریب قرار گرفته اســت. فاجعه، دیگر در راه 
نیســت بلکه اتفاق افتاده اســت. فاجعــه ای به نام 
«عاشقانه های ناآرام» که آنچه را از تئاتر می گیرد عشق 

و آرامش است».
بیانیه ای با هدف خودانتقادی

پس از انتشــار این بیانیه رادیــکالِ اهالی کانون 
کارگردانــان، یکی از اعضای ایــن کانون، موضع این 
بیانیه را شــفاف کرد و توضیح داد که نگارش چنین 
بیانیه ای نه علیه یک نمایــش، که یک خودانتقادی 
صنفی است. این عضو کانون کارگردانان به «شرق» 
گفــت: «مــا در مرحلــه اول به عنوان یــک صنف، 
اعتراضمان به خودمان اســت. ما هیچ اعتراضی به  
کارگــردان و هیچ اعتراضی بــه بازیگران آن نمایش 
نداریــم. غفلت ســالیان ما باعث شــده هیچ قاعده 
روشــنی برای ورود به این حرفه بــرای فعالیت در 
سالن های حرفه ای نداشته باشیم. اعتراض دوممان 
به مدیریت فرهنگی اســت که آن هــم در یکی، دو 
ســال گذشــته در بنیاد رودکی معیارهای پیشینش 
رنــگ باخته و معیــار اقتصــادی را جایگزین کرده. 
وقتــی کارگردانان نامدار ما مثــل علی رفیعی برای 
برنامه ریزی، تأمین هزینه و اجرا در تالار وحدت، باید 
پروسه ای طولانی را طی کنند، بهتر است که مدیریت 
فرهنگــی تمرکز خود را روی محصــولات فرهنگی 
بگــذارد حتی اگر کســی با ســرمایه کلان علاقه مند 

می شــود در حوزه فرهنگی فعالیــت کند، مدیریت 
فرهنگی وظیفه دارد سرمایه فرهنگی او را مدیریت 
کند. امکان دارد یک نفر از راه برسد و نبوغ بی نظیری 
داشته باشــد. این هیچ بعید نیست ولی نکته ای که 
وجود دارد این است که آیا مدیریت برای ورود نوابغ 
و اســتعدادها برنامه ای دارد؟ بــرای اینکه آنها در 
مسیر  رو به رشــد حرکت کنند، راهی طراحی کرده. 
امروز ما نه درباره محصولی به نام «عاشــقانه های 
نــاآرام» حــرف می زنیم، نــه دربــاره کارگردانش و 
نه دربــاره بازیگــران و عوامل نمایــش. بلکه روی 
سخن ما مشــخصا در مرحله اول خودمان هستیم. 
بــا خودمان حــرف می زنیــم، درباره ســهل انگاری 
سالیانمان و درباره مسیر غلطی که مدیریت فرهنگی 
طــی می کند. مدیریــت فرهنگی و ما اگــر به اتفاق 
هم برای این شــرایط تازه، قوانیــن تازه وضع نکنیم، 
اوضاع از اینی که هســت هم خراب تر خواهد شــد. 
مکان های فرهنگی مثل تالار وحدت دارای پیشــینه 
تاریخی هستند که می شود با مدیریت غلط به مرور، 
هویتشــان را تغییر داد و ما در برابر این تغییر هویت 

ایستاده ایم».
چلوکبابی، درآمدزاتر از تئاتر

پری صابری، پیش کسوت و چهره بین المللی تئاتر 
ایران، نیز به وضعیت اداره بنیاد رودکی انتقاد دارد: 
«بنیادی مثل بنیــاد رودکی اســت، بنیان گذار تولید 
برنامه های فاخر فرهنگی است، چرا چنین جایی باید 
هر زمان که بودجه اش ته کشــید به هر کاری اجازه 
اجرا بدهد؟ اگر فقط صرفه اقتصادی اصل باشد که 
می توان تالار وحــدت را به چلوکبابی هم اجاره داد 
و مطمئنا بازدهی مالی خیلی چشمگیر بود. مشکل 
اصلی سوءمدیریت اســت، متأسفانه سیاست گذاری 
مدیریت فعلی اینچنین اســت که هرکس پول بیشتر 
دارد، بــرای او فــرش قرمز پهن می کننــد، بی اینکه 
بــه کیفیــت کار او و ســابقه اش توجهــی داشــته 
باشــند». صابری البته پیشــنهادی هم بــرای بهبود 

این وضعیت دارد: «پیشــنهاد من این اســت که یک 
مدیریت دلســوز و کارشــناس بیاید و بنیاد رودکی را 
که یکی از مهم ترین بنیادهای فرهنگی اســت اداره 
کند، بجنگــد و برای تأمین هزینه هــای بنیاد بودجه 
بگیــرد. اگر هــم بودجه ای در کار نیســت، خب یک 
مــدت تالار را تعطیل کنند، به جــای اینکه بخواهند 
به هر قیمتی کاســبی کنند! از منی که ۵۰ سال است 
برای فرهنــگ این مملکت زحمت کشــیده ام، پس 
از دو ســال تمرین برای روی صحن آوردن ســعدی، 
تقاضــای پیش پرداخت شــبی پنج  میلیــون تومان 
کردند!» این درحالی اســت که پــری صابری پس از 
مدت ها تمرین، به دلیل عدم پرداخت چنین مبلغی 
هنوز نتوانسته این اثر را در تالاری که بارها و بارها در 
آن نمایش هایــش را روی صحنه برده، روی صحنه 

بیاورد! 
هدف جلب تماشاچی است؟ 

مریم جلالیان، کارگردان نمایش «عاشــقانه های 
ناآرام» نیز در دفاع از اثر خود به «شرق» گفت: «فکر 
می کنم هر نمایشی که باعث شود تماشاچی به سالن 
تئاتر بیاید، اتفاق خوشایندی است و دیگر هنرمندان 
بایــد از آن اســتقبال کننــد. باید با نــگاه عادلانه ای 
تئاترها را به تماشا بنشینیم. من هنوز متوجه نشده ام 
که اعتراض همکارانم دقیقا به چیست؟ تالار وحدت 
هم مثل دیگر نهادها باید به فکر اقتصادش باشــد و 
به این فکر کند کــه باید پابرجا بماند. اگر منِ تازه کار 
در این تالار، اجرا روی صحنه می برم، منافاتی ندارد 
با اینکه دکتر رفیعی هم آنجا اجرا ببرد. اولین درسی 
کــه تئاتر به ما داده همین اســت که همه می توانند 
کار کننــد. تئاتر به ما درس انســانیت داده و حالا از 
آن غافلیــم. هنوز متوجه دلیل اعتراضات نشــده ام، 
امیدوارم یاد بگیریم اولین اصل این اســت که بدون 
هیچ توقعی، نســبت به هم احساس دوستی داشته 
باشــیم و به عنوان یــک خانواده همه بــه آن توجه 
کنیــم. از روز اول به شــکل عادلانــه ای با اجرای ما 
برخورد نشــد. ما در یک زمان مرده ای که این سالن 
تقاضای اجرا نداشــته و می توانسته خالی باشد، هر 
شــب ۷۵۰ نفر را با این اثر به این ســالن کشانده ایم 

و حالا نحوه برخورد با نمایش ما این گونه است».
توجه به مردم یا نگاه مادی؟ 

انتقادات به ســودجویی های مالــی در مدیریت 
فرهنگی، فقط به اهالی تئاتر محدود نشــد. از سوی 
دیگر احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
هم روز گذشــته به خبرگزاری فارس گفته بود: «هر 
اجرائی که به صحنه می رود باید مســئولان در نظر 
بگیرند که چه قشــری از مردم را می خواهند جذب 
کنند و قرار اســت چه محتوایی را انتقال بدهند. آیا 
شــما به فکر مردم هســتید یا نگاهــی صرفا مادی 
دارید؟» باید منتظر ماند و دید این انتقادات، منجر به 
کنشی از سوی مدیریت فرهنگی کنونی خواهد شد یا 
کماکان در بر پاشــنه «منافع مالی» خواهد چرخید و 

ناآرامی ها ادامه خواهد داشت؟ 

انتقاد تئاتری ها به اجرای نمایش «عاشقانه های ناآرام»

وحدت ناآرامی حوالیِ تالار 

شرق: جمــال بخش پور در ســن ۷۲سالگی به دلیل 
ابتلا به بیماری سرطان در شهر کلن آلمان درگذشت. 
این نقاش ایرانی که ســال ها در کشور آلمان زندگی 
می کرد و مبتلا به بیماری ســرطان بود، یکشنبه شب، 
۳۱ خرداد، در شــهر کلن درگذشــت. او اسفند سال 
گذشــته آخرین نمایشــگاهش را در این شهر برگزار 
کــرده بود. ایــن نمایشــگاه «وجود» نام داشــت و 
مجموعه  ای از آثار این نمایشــگاه را به معرض دید 
عموم گذاشته بود که حال وهوایی سوررئال داشتند. 
همچنین ســال ۸۹ مروری بر چهــار دهه آثار او 
با ۵۰ تابلو در گالری آرت ســنتر تهران برگزار شــد و 
مجموعه هایی از دوره های قلم فلزی  و نقاشی های 
رنــگ و روغــن و آبرنگ هــای انتزاعی، ســوررئال و 

سمبولیسم او روی دیوار رفت. 
و  نقــاش  وزیری مقــدم،  محســن 
مجسمه ســاز شناخته شده ایرانی، که در 
نمایشــگاه حضور داشت،  این  افتتاحیه 
در بررســی آثــار بخش پور گفتــه بود: 
«در همــان زمانی کــه بخش پور دوران 
هنرآمــوزی را می گذرانــد، فهمیــد که 
تقلید از ظواهر طبیعت یا پیروی از شیوه  
دیگران مانع بروز شــخصیت واقعی او 
می شــود و درک کرد که هنر وســیله ای 
اســت برای ایجاد ارتباط با دیگران و نه 
دیوار خانه ها.  زیباترکــردن  برای  ابزاری 

ایــن ویژگی ها در کار هایــی که هم اکنون به تماشــا 
گذاشته، دقیقا به چشم می خورند».

او با اشــاره به نگاره های دوران اول بخش پور که 
در سال های ۵۰-۴۵ با قلم و مرکب ساخته شده اند، 
عنوان کرده بود: «قدرت بی نظیری را در اســتفاده از 
نیروی خط مشــاهده می کنیم. این کارها تا حدودی 
به هنر گرافیک نزدیک شــده اند. در این مرحله خط 
عنصر سیالی اســت که اندیشه های متافیزیکی او را 
با نیروی ســحرآمیز تجسم می دهد. بعد از این دوره 
رنگ های لطیف و شــاعرانه جانشــین خط می شوند 
(آثار ساخته شــده در ســال های ۷۶ تا ۷۹) و نوعی 
بینش سوررئالیستی به میان می آید. این آثار نمایانگر 

نگرانی ســازنده  اثر نســبت به سرنوشــت دردناک 
انسانی اســت که در آرزوی پرواز و رهایی به انتظار 
نشسته که نمونه این نگرانی را در اشعار نیما یوشیج 

نیز می توان دید».
آیدیــن آغداشــلو، نقــاش و منتقد هنــر، نیز در 
یادداشــتی بــر یکــی از نمایشــگا ه های بخش پور 
گفته بود: «برای هم آوایی و شریک شــدن در جهان 
بخش پور به دو نکته باید توجه داشــت؛ یکی اینکه 
او درهرحــال، همچنان تصویرگری اســت که دارد 
داستان های شخصی و وهم آلودش را تصویر می کند 
و دیگر اینکه یک اســتادکار به تمام معناســت که از 
زیــر و بم مهــارت فوق العاده خود خوب اســتفاده 

می کند».

جمــال بخش پور، در ســال ۱۳۲۲ در تبریز متولد 
شــد. او دانش آموختــه هنرســتان هنرهــای زیبا و 
دانشکده هنرهای تزئینی تهران بود. این نقاش ایرانی 
نزدیک به دودهه از عمر خود را خارج از ایران ساکن 
بود. مجموعه  آثار جمال بخش پور در سال ۱۳۸۱ در 
ایران منتشر شد. این کتاب دربرگیرنده  مجموعه  آثار 
نقاشــی رنگی و قلم فلزی های سیاه وسفید از سال 
۱۳۴۳ تــا ۱۳۸۰ بود. محمــد تهامی نژاد نیز در فیلم 
ســینمایی «ایران از مشروطیت تا سپنتا» در ۱۳۴۹ از 
نقاشــی های جمال بخش پور استفاده کرد. این فیلم 
روایتی تصویری و تحقیقی  از آغاز فعالیت سینما در 

ایران، است. 

پس از چندسال مبارزه با سرطان
جمال بخش پور درگذشت

با انتشار تازه ترین آلبوم موسیقی
على زندوکیل «همنشین درد» شد

شرق: «همنشین درد» عنوان تازه ترین آلبوم موسیقی 
گروه «آوای نوروز»، به آهنگ ســازی آرش فلاح صفا 
و خوانندگی علی زندوکیلی اســت کــه به تازگی در 
بازار موســیقی منتشر شده اســت. در این آلبوم که 
ســال گذشــته تولید شــده، قطعات مقدمه، ضربی 
رقص نوا، دونوازی تار و نی، «مرثیه خوان» با شــعر 
مهــدی اخوان ثالث، آواز درآمد با شــعر هوشــنگ 
ابتهاج، «آفاق» با شــعر امیرخسرو دهلوی، «نهفت 
و دشــتی» با شعر هوشنگ ابتهاج، مقدمه و تصنیف 

«همنشــین درد»، به یاد اســتاد پرویز مشــکاتیان با 
شعر هوشــنگ ابتهاج، آواز «فرود» با شعر هوشنگ 
ابتهاج و تصنیف «ســجود» با شعر هوشنگ ابتهاج 
به آهنگ ســازی آرش فلاح صفــا و خوانندگی علی 
زندوکیلی به علاقه مندان موسیقی ارائه شده است. 
ضمن اینکه ســیاوش ایمانی، تار، مسعود براره ، 
تنبک، دف و بندیر، حمید خوانســاری، عود، علیرضا 
دریایی، کمانچــه، آرش فلاح صفا و ماهان نه رودی، 

سنتور؛ نوازندگان این آلبوم موسیقایی هستند. 
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